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دیباچه

دیباچه

در آسمان معرفت مکتب تشیع در طول تاریخ اسلام و ایران، هر از چند گاهی، ستارگان تابناکی درخشیده و چشم ناظران را به خود جلب کرده اند. یکی از این ستارگان پرفروغ، استاد علامه سید محمدحسین طباطبایی است. وی که در تبریز در خانواده ای اصیل از دودمان سادات طباطبایی چشم به جهان گشوده بود، پس از فراگیری مقدمات علوم حوزوی، به همراه برادرش محمدحسن ره سپار حوزه دیرپای نجف شد. در آنجا با بهره مندی از محضر سرآمدان علم و حکمت و عرفان و فقه و تفسیر، در اندک زمانی در علم و عمل، گوی سبقت از همگنان خود ربود. درخشش این چهره تابناک و مهر تابان از آنجا آغاز شد که وی پس از سالیان دراز عزلت گزینی در تبریز بر آن شد تا ره سپار دیار علم و اجتهاد، قم گردد. در قم، فرزانگانی همچون شهید مطهری، شهید بهشتی و شهید مفتح به دور شمع وجودش گرد آمدند و اندیشمندانی در علوم مختلف از فلسفه و عرفان و تفسیر و کلام پروراند. ثمره کوشش علامه علاوه بر پرورش ده ها محقق و اندیشمند، خلق آثار گران قدری در تفسیر و فلسفه و عرفان است که هماره، روشنی بخش ذهن و اندیشه حقیقت جویان است. آنچه پژوهشگر ارجمند، جناب آقای حسن اردشیری لاجیمی در این 
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نوشتار فراهم آورده، گامی است برای آشنایی با این چهره پرفروغ دانش و اندیشه. با سپاس از این پژوهشگر ارجمند، امید است این پژوهش مورد توجه اهالی رسانه قرار گیرد و دست مایه ای باشد برای برنامه سازان تا آن را در راه الگوسازی برای جامعه اسلامی به کار گیرند.
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پیشگفتار

پیشگفتار

یک دهان خواهم به پهنای فلک 

تا بگویم وصف آن رشک ملک 

ور دهان یابم چنین و صد چنین 

تنگ آید در بیان آن امین 

اینقدر هم گر نگویم ای سَنَد 

شیشه دل از ضعیفی بشکند 

دوران معاصر، مفتخر به وجود اکسیری بود که توانست دل ها را شیفته خود کند، عارفی که تشنه کامان معارف الهی را سیراب کرد، مفسری که در راستای احیای کلام الهی از هیچ کوششی دریغ نورزید. در دورانی که درس تفسیر و قرآن به واسطه کم توجهی، متروک مانده بود، خود را فدای قرآن ساخت تا میزانی برای فهم معارف قرآنی عرضه دارد. حکیمی که با بصیرتش، زمانه را شناخت و خوانی رنگین از حکمت الهی گسترد تا روزنه های نفوذ رنگینه های کاذب شرقی و غربی را ببندد. آری، حکیم، عارف، فقیه و مفسر بزرگ جهان اسلام، علامه سید محمدحسین طباطبایی رحمه الله توانست، دین، دین داری و اخلاق و معنویت را جانی تازه ببخشد. امروز، هرچند آن «حکیم متأله» از میان ما رفته، ولی یادگارهای علمی و تفسیری و عرفانی ماندگار او روشنی بخش دیده ره پویان صراط مستقیم است و پاسخ گوی بسیاری از مسائل فکری و فرهنگی جامعه اسلامی و قشر جوان.
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این پژوهش می کوشد خوشه ای از خرمن دانش آن لطیفه الهی را به محضر شیفتگان دین و دانش هدیه کند.

سال شمار زندگی علامه طباطبایی

1281 شمسی تولد در تبریز

1286 شمسی درگذشت مادر

1290 شمسی درگذشت پدر

1297 شمسی شروع تحصیل علوم دینی در تبریز

1302 شمسی ازدواج(1)

1344 ه_ .ق / 1304 شمسی هجرت به نجف

1348 ه_ .ق / 1308 شمسی نگارش رساله الحقایق و الاعتبارات

1350 ه_ .ق نگارش سنن النبی

1314 شمسی بازگشت به وطن (شادآباد تبریز)

محرّم 1361 ه_ .ق نگارش رساله توحید ذاتی

محرّم 1361 ه_ .ق نگارش رساله اسماء الهی و افعال الهی

صفر 1361 ه_ .ق نگارش رساله الوسائط

صفر 1362 ه_ .ق نگارش رساله الولایه

1365 ه_ .ق هجرت به قم

1365 ه_ .ق ترسیم نقشه تکمیلی مدرسه حجتیه

1366 ه_ .ق درگذشت استاد ایشان آیت الله قاضی رحمه الله 

جمادی الآخر 1367 ه_ .ق پایان نگارش جلد اول کتاب حاشیه کفایه

رجب 1368 ه_ .ق پایان نگارش جلد دوم کتاب حاشیه کفایة

1368 و 1369 ه_ .ق تدریس اخلاق و عرفان که حاصل آن کتاب لب اللباب شد.

1374 ه_ .ق آغاز نگارش المیزان(2)

1379 ه_ .ق نگارش رساله علی و فلسفه الهی

1330 شمسی تشکیل جلسه های نقد کتاب در قم



1- جمعی از نویسندگان، مرزبان وحی و خرد (یادنامه مرحوم علامه سیدمحمد حسین طباطبایی، به مناسبت سالگرد یک صدمین ولادت آن حکیم فرزانه)، ص 68.

2- غلام رضا گلی زواره، جرعه های جان بخش، ص 233.
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1337 _ 1330 شمسی مذاکرات و دیدارهای هانری کربن با علامه

1340 شمسی دیدار هانری کربن با علامه

1343 شمسی دیدار پرفسور مورگان با علامه در درکه تهران

1344 شمسی چاپ جلد اول کتاب المیزان

1346 شمسی نگارش دو کتاب ارزشمند شیعه در اسلام و قرآن در اسلام

رجب 1390 ه_. .ق پایان نگارش کتاب بدایة الحکمه

23 رمضان 1392 ه_ .ق پایان نگارش کتاب المیزان

محرّم 1395 ه_ .ق پایان نگارش کتاب نهایة الحکمة

1356 شمسی سفر به لندن برای معالجه

18 محرّم 1402 ه_ .ق/12 آبان 1360 شمسی درگذشت(1)



1- مرزبان وحی و خرد، ص 9.




ص:16





ص:17





فصل اول: زندگی نامه


اشاره

فصل اول: زندگی نامه

زیر فصل ها

1. ولادت

2. حیات علمی

3. اوضاع حوزه علمیه قم

4. استادان و شاگردان



1. ولادت

1. ولادت

در 29 ذیحجه سال 1321 ه_ .ق، برابر با 1281 شمسی، اهالی خانه سید محمدحسین قاضی طباطبایی در روستای شادآباد، واقعهای زیبا را انتظار می کشیدند. طولی نکشید که ستاره ای پرفروغ در آسمان خاندان بزرگوار سادات طباطبایی تبریز درخشید و تشنگان فضیلت و دوستداران وارستگی را در شادی فرو برد. وی همان کودکی بود که بعدها بسیاری از انسان های شیفته فضایل، از چشمه جوشان حکمتش، جرعه های جان بخش نوشیدند و از انوار فروزان دانش و ایمانش بهره های بسیار بردند.

سید محمدحسین قاضی طباطبایی، در خانه ای دیده به جهان گشود که ایمان و تقوا پایههای اصلی آن بود. سلسله نسب وی از طرف پدر به ابراهیم بن اسماعیل دیباج، از فرزندان حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام و از طرف مادر به حضرت امام حسین علیه السلام می رسد.(1) ازاین رو، وی در آخرین کتاب هایی که در شادآباد تبریز نوشته، نام خود را چنین آورده است: «سید محمدحسین حسنی حسینی طباطبایی».(2)



1- یعقوب قاسملو خوئی، طبیب عاشقان، ص 23.

2- جرعه های جان بخش، ص 56.
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نیاکان علامه، تا چهارده پشت، همگی از عالمان سرشناس و مشهور بودند. جد ششم ایشان، میرزا محمدعلی قاضی، قاضی القضات خطه آذربایجان بود و آن ناحیه زیر نفوذ علمی، فقهی و قضایی ایشان قرار داشت. ازاینرو، به «قاضی» ملقب شد. این لقب از آن زمان بر فرزندان وی باقی ماند، به گونه ای که در اوایل ورود علامه طباطبایی به قم، ایشان را به این نام می شناختند.(1)

دوران کودکی محمدحسین، با حوادث بسیاری همراه بود. پنج بهار از عمرش گذشته بود که مادر مهربان و بافضیلتش را از دست داد. هنوز با درد بی مادری خو نگرفته بود که گرد یتیمی بر سرش نشست و در نه سالگی از نعمت وجود پدر نیز محروم شد. از آن پس، اگرچه وی و برادر کوچکش تنها ماندند، هماره لطف خداوند، سایه بان مرحمتی بر سر آنها بود.(2)

شرایط خانوادگی و محیط پرورش سید محمدحسین، ایمان و پارسایی را با تاروپود وجودش درآمیخت و زمزمه های نیایش و پرستش و سرود توحید را در گوش این کودک طنین انداز کرد. وی از نخستین سال های کودکی، به گونه ای پرورش یافت که روزبهروز، فطرت الهی و سرشت ملکوتی او بیشتر بارور می شد و وی را برای وظیفه ای بزرگ و مهم، آماده می کرد.


2. حیات علمی


اشاره

2. حیات علمی

زیر فصل ها

آغاز تحصیل

مهاجرت به نجف

بازگشت به زادگاه (تبریز)

مهاجرت به قم



آغاز تحصیل

آغاز تحصیل

طباطبایی، تحصیلات خود را از نه سالگی در مدارس جدید شروع کرد. وی با استعداد و هوش سرشار خود، در مدت کوتاهی توانست افزون بر آموختن قرآن مجید، کتاب های گلستان و بوستان سعدی؛ اخلاق مصور؛ 





1- مجله پیام انقلاب، ش 175، ص 43.

2- جمعی از نویسندگان، گلشن ابرار، ج 2، ص 866.
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انوار سهیلی؛ تاریخ معجم و منشآت امیرنظام؛ ارشاد الحساب و نصاب الصبیان را که آموختن آنها در آن روزگار مرسوم بود، فراگیرد.(1) 

تحصیلات ابتدایی نتوانست پاسخ گوی روح جست وجوگر و استعداد سرشار سید محمدحسین باشد. ازاینرو، به مدرسه طالبیه تبریز رفت و از سال 1297 تا 1304 به فراگیری دانش های گوناگون اسلامی مشغول شد.(2)علامه طباطبایی درباره روزگار تحصیل خود چنین می گوید:

در اوایل تحصیل که به نحو و صرف اشتغال داشتم، علاقه زیادی به ادامه تحصیل نداشتم. ازاینرو، هرچه می خواندم، نمی فهمیدم. پس از آن، یک باره عنایت خدایی دامن گیرم شد؛ عوضم کرد. در خود یک نوع شیفتگی و بی تابی نسبت به تحصیل کمال حس نمودم. به طوری که از همان روز تا پایان تحصیل که تقریباً هجده سال طول کشید، هرگز نسبت به تعلیم و تفکر، احساس خستگی و دل سردی نکردم و زشت و زیبایی جهان را فراموش کردم. در خورد و خواب و لوازم دیگر زندگی، به حداقل ضروری قناعت نموده، باقی را به مطالعه می پرداختم. بسیار می شد _ به ویژه در بهار و تابستان _ که شب را تا طلوع آفتاب با مطالعه می گذراندم و همیشه درس فردا را شب پیش مطالعه می کردم. اگر اشکالی پیش می آمد، با هر خودکشی بود، حل می نمودم. وقتی که به درس حضور می یافتم، از آنچه استاد می گفت، قبلاً روشن بودم. هرگز اشکال و اشتباه درس را پیش استاد نبرده ام. (3)


مهاجرت به نجف

مهاجرت به نجف

آن عالم ژرف اندیش، برای تکمیل تحصیلات دینی خود در سال 1304، راهی حوزه علمیه نجف اشرف شد. قصد سید محمدحسین از این 




1- مجله نور علم، دوره سوم، ش 9، ص 26.

2- جرعه های جان بخش، ص 53.

3- مرزبان وحی و خرد، تهران، ص 53.
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هجرت، بهره مندی از محضر استادان این کانون علمی، با توسل به پیشگاه مولای متقیان، علی علیه السلام بود.

طباطبایی به همراه برادرش، سید محمدحسن الهی، به مدت ده سال در نجف به تحصیل معارف اسلامی مشغول بود. این دو برادر در دروس فقهی، اصولی، فلسفی، عرفانی و ریاضی پیوسته با یکدیگر مباحثه می کردند. (1) ایشان درباره ورود خود به نجف میفرماید:

هنگامیکه از تبریز به قصد ادامه تحصیل علوم اسلامی بهسوی نجف اشرف حرکت کردم، از وضع نجف بی اطلاع بودم. نمی دانستم کجا بروم و چه بکنم. در بین راه همواره به فکر بودم که چه درسی بخوانم، پیش چه استادی تلمّذ نمایم و چه راه و روشی را انتخاب کنم که مرضیّ خدا باشد؟ وقتی به نجف اشرف رسیدم، هنگام ورود، رو کردم به قبه و بارگاه امیرالمؤمنین علیه السلام و عرض کردم: یا علی! من برای ادامه تحصیل به محضر شما شرف یاب شده ام، ولی نمی دانم چه روشی پیش گیرم و چه برنامه ای را انتخاب کنم. از شما می خواهم در آنچه صلاح است، مرا راهنمایی کنید. (2) 

به این ترتیب، طباطبایی به همراه برادر کوچک ترش، سید محمدحسن الهی طباطبایی و همسر و فرزند یک ساله اش، محمد، وارد نجف اشرف شد و در محله عماره در نزدیکی حرم مطهر حضرت علی علیه السلام، در خانه ای اجاره ای سکونت کرد. در نخستین روزهای ورود ایشان به نجف، به دلیل دوری از وطن، ناآشنایی با محیط و زبان مردم و سختی آب و هوا، زندگی با دشواری سپری می شد. آب و هوای گرم، استفاده از آب خمره که با مَشک از شریعه آورده می شد، محله نامناسب 



1- جرعه های جان بخش، ص 55.

2- مجله پیام انقلاب (مروری بر زندگی عالم ربانی و فیلسوف عالی قدر علامه طباطبایی)، ش175، ص 43.
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عماره، خانه تنگ و کوچک و نبود حتی یک آشنا، این مسافران تازهوارد را آزرده و دلتنگ کرده بود. تنها مایه دل گرمی علامه در این شرایط، پسرش محمد بود که در آن زمان، هجده ماه داشت، ولی وی نیز به دلیل گرمی هوا و شرایط موجود بیمار شد. از آنجا که پزشک مناسبی در شهر نجف نبود، سید و همسرش ناگزیر او را برای درمان به بغداد بردند. با این حال، تلاش پزشکان سودی نداشت و محمد درگذشت. تحمل این حادثه برای پدر و بهویژه مادر محمد بسیار سخت بود. با این حال، علامه از هدف خود که تحصیل دانش و کوشش برای کسب آموزه های دینی و ارتقای علمی بود، لحظه ای غافل نشد. (1)


بازگشت به زادگاه (تبریز)

بازگشت به زادگاه (تبریز)

طباطبایی، در سال 1314، پس از ده سال اقامت در نجف اشرف و تحصیل فقه، اصول، فلسفه، عرفان، ریاضیات، رجال، درایه، تفسیر و اخلاق، به زادگاهش بازگشت. ایشان درباره انگیزه این بازگشت، چنین می نویسد:

سال 1314 بر اثر اختلال وضع معاش، ناگزیر از مراجعت به زادگاه اصلی خود شدم و ده سال و خورده ای در آن سامان به سر بردم که حقاً باید این دوره را در زندگی خود، دوره خسارت بشمارم؛ زیرا بر اثر گرفتاری ضروری برای تأمین معاش (که از مجرای فلاحت و کشاورزی بود)، از تدریس و تفکر علمی باز مانده و پیوسته با یک شکنجه درونی به سر می بردم. (2) 

علامه طباطبایی پس از بازگشت به زادگاه خود (شادآباد)، به رونق و آبادانی خانه و مزارع خود همت گمارد. در مدت این ده سال، 




1- جرعه های جان بخش، صص 56 و 57.

2- مجله پیام انقلاب (مروری بر زندگی عالم ربانی و فیلسوف عالی قدر علامه طباطبایی)، ش175، ص 44.
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خسارت هایی به باغ ها و کشتزارهای خانوادگی وی وارد شده بود. مهندس عبدالباقی طباطبایی، فرزند علامه طباطبایی می گوید:

خوب به یاد دارم که مرحوم پدرم، دائماً و در تمام طول سال، مشغول فعالیت بودند و از محل درآمد ملکی، به روستاییانی که نیازمند بودند، وام می داد و قبض می گرفت. چنانچه کسی بعد از دو فصل برداشت محصول قادر به پرداخت بدهی خود نبود، آن را می بخشید و قبض را به خودش پس می داد و از طلب خود صرف نظر می کرد. همچنین از کارهای اجتماعی آن فرزانه عالیقدر در روستای شادآباد، مراقبت از روابط اخلاقی و مناسبات اجتماعی روستاییان و رشد فرهنگی و اعتلای اعتقادات آنان بود. (1)


مهاجرت به قم

مهاجرت به قم

علامه طباطبایی، در سال 1324 پس از سروسامان دادن به وضع مزارع خود در شاد آباد، تصمیم گرفت به یک مرکز علمی مهاجرت کند. نقل است ایشان برای مسافرت به قم، به قرآن تفأل زد و این آیه آمد: «هُنَالِکَ الْوَلاَیَةُ لِلّهِ الْحَقِّ هُوَ خَیْرٌ ثَوَاباً وَخَیْرٌ عُقْباً؛ در آنجا یاری به خدایی حق تعلق دارد. اوست بهترین پاداش و بهترین فرجام.» (کهف:44) به این ترتیب، علامه در فروردین 1325 به همراه همسر و چهار فرزندش راهی قم شد و به مدت 35 سال در حوزه علمیه قم به تدریس، تألیف، تربیت و تهذیب نفوس پرداخت.


3. اوضاع حوزه علمیه قم

3. اوضاع حوزه علمیه قم

برای ارزیابی نقش علامه طباطبایی در تحولات تکاملی حوزه علمیه قم، باید نخست وضعیت حوزه را پیش از ورود ایشان بررسی کنیم.

حوزه علمیه قم به همت آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی تأسیس شد، ولی چندی نگذشت که توفان حوادث بر این بوستان نوپا وزید. 





1- جرعه های جان بخش، ص 86 .
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تهدیدها و دخالت های رضاخان چنان جدّی و آزاردهنده بود که این مشعل دین و دانش را تا مرز خاموشی و نابودی برد، ولی فرار رضاخان و ضعف حکومت فرزندش در آغاز کار، فرصتی طلایی فراهم آورد تا مراجع عظام آن زمان آیت الله صدرالدین صدر، آیت الله سید محمدتقی خوانساری و آیت الله حجت کوه کمرهای رحمه الله با تلاش بسیار خود، این حوزه مقدس را حفظ و بنیان آن را محکم تر کنند.

با ورود آیت اللهالعظمی بروجردی رحمه الله به قم، حوزه انسجام بیشتری یافت، سیر تکاملی آن شروع و روزبهروز بر اهمیت آن افزوده شد و عالمان دینی به پیشرفت آن همت گماردند. بینش گسترده و همت والای آن مرجع بزرگوار، صدای اسلام را به دورترین نقاط کشور رساند و به این ترتیب، کارهای تبلیغی و ارشادی بسیاری صورت گرفت. از دیگر سو، خطرهایی بسیار جدّی تر از تهدیدهای اقتصادی و نظامی کیان جامعه اسلامی را تهدید می کرد و آن، هجوم فکری و فرهنگی بود.

ازاینرو، بزرگان حوزه درصدد یافتن راهی برای مبارزه با این هجوم نامحسوس برآمدند و برای تحقق این هدف، در پی جذب همکاری وارستگانی فرزانه و دانشمندانی چون علامه طباطبایی بودند تا بتوانند عطش فکری و فلسفی جامعه را از سرچشمه زلال افکار آنها فرو نشانند.

از آنجا که لطف خدای مهربان، هماره همای رحمتی بر تارک حق طلبان است، دست تقدیر حکیمانه اش، علامه طباطبایی را از تبریز به قم کشاند تا «هُنالِکَ الوَلایَةُ لِلّهِ» بار دیگر تحقق یابد.

این عالم بزرگ و مهذّب، در حوزه علمیه قم، مهمانی غریب و گوهری ناشناخته بود. ایشان که به شهرت و آوازه علاقه ای نداشت، با کمال سادگی می زیست، ولی دیری نگذشت که عناصر فضیلت خواه و 
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حقجو را جذب وجود خود کرد، به تعلیم و تربیت آنان پرداخت و نخستین هسته مرکزی را برای یک نهضت فکری و اخلاقی پویا به وجود آورد.

علامه طباطبایی، هیچ امکاناتی نداشت و تنها با توکل به خدا و توسل به اولیای الهی و با پشتکاری کم نظیر، تدبیری حکیمانه، شرح صدری به وسعت دریاها و استقامتی به صلابت کوه ها به استقبال مشکلات رفت و دور از هرگونه خودخواهی و علاقه به مال و مقام، در راهی که درست تشخیص داده بود، قدم نهاد و آن را ادامه داد. او دست دیگران را گرفت و تربیت شدگان و شاگردان خود را راهنمایی و کاروان تکامل فرهنگی اسلام را بهسوی تعالی، رهبری کرد.

یکی از شاگردان علامه، مبنای کار علمی و فرهنگی ایشان را اینگونه بیان می کند:

تیزبینی و ابتکار علامه، او را تابع تِزِ «صرفیین چنین کردند، ما هم چنین می کنیم» نکرد، بلکه وی را مرد اندیشه و سازندگی، خلاقیت و نوآوری نموده بود. [ایشان] می اندیشید و تدبر می نمود. از این نیروها و امکاناتی که پروردگار متعال در اختیار وی قرار داده بود، به گونه ای استفاده می کرد تا بهترین ثمره را برای عالم اسلام داشته باشد؛ هرچند صرفیین و نحویین نپسندند و اصولیین را خوش نیاید یا تنگ نظران و نابخردان، او را آماج تیرهای اتهام نموده و در راه مقدسش، سنگ نادانی و دنائت بیندازند.

بر اساس این بود که [ایشان] پس از ورود به حوزه علمیه قم، درباره نقشی که باید به عهده گیرد، نیک اندیشید و نیازها را با نیروها سنجید و راهی را که باید بپیماید، برگزید. آنگاه با دوراندیشی و ابتکار ویژه خود، طرحی ترسیم نمود و با تمام توان کوشید و بهترین ارزش ها را آفرید و سرانجام پیروز و سرفراز، به هدف والا و محبوب حقیقی خود دست یافت.(1) 



1- آیت الله مصباح یزدی، یادنامه علامه طباطبایی، ص 135.
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خود استاد نیز در این باره چنین می گوید:

هنگامی که به قم آمدم، مطالعه ای در برنامه درسی حوزه کردم و آن را با نیازهای جامعه اسلامی سنجیدم. کمبودهایی در آن یافتم و وظیفه خود را تلاش برای رفع آنها دانستم. مهم ترین کمبودهایی که در برنامه حوزه وجود داشت، در زمینه تفسیر قرآن و بحث های عقلی بود. ازاین رو، درس تفسیر و فلسفه را شروع کردم. در جوّ آن زمان، تفسیر قرآن، علمی که نیازمند به تحقیق و تدقیق باشد، تلقی نمی شد و پرداختن به آن، شایسته کسانی که قدرت تحقیق در زمینه های فقه و اصول را داشته باشند، بهحساب نمی آمد، بلکه تدریس تفسیر، نشانه کمی معلومات به حساب می آمد. درعینحال، این را برای خودم عذر مقبولی در برابر خدای متعال ندانستم و آن را ادامه دادم تا به نوشتن تفسیر المیزان انجامید. (1) 

گفتنی است در آن زمان، تدریس فلسفه چندان پسندیده نبود و کوششهای بسیاری برای تعطیل درس استاد صورت میگرفت، ولی رفتار مؤدبانه و حکیمانه استاد و برخورد مهربانانه آیت الله العظمی بروجردی، سوءتفاهم برخی را از بین برد و دشمنی ها و کارشکنی های برخی دیگر را بی اثر کرد. العظمی بروجردی به علامه طباطبایی درباره درس فلسفه، نمونه ای از تدبیر و نیک اندیشی این بزرگواران است. یادنامه علامه طباطبایی، ص 142." class="content_notelink" href="#content_note_25_2">(2)
 

استاد، تنها به تدریس عمومی فلسفه بسنده نکرد و با تشکیل جلسه های خصوصی با شاگردان برجسته اش مانند آیتالله مرتضی مطهری، به بررسی فلسفه های غربی بهویژه ماتریالیسم دیالکتیک پرداخت و بهترین کتاب را در این زمینه نگاشت. (3)
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